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گاهانهو اینکتابپیوندمیانتجربۀآ ییدر  مسئلۀاصلیجاندیو
جهانطبیعتاست.تفاوتیبنیادیوجودداردمیانجمادات)و
درونیابیرونشان گاهیوادراکیاز هستندوهیچآ

ً
گیاهان(کهصرفا

گاه محیطاطرافشانآ  ندارندوانسانهاوحیواناتیکهتاحدودیاز
گاهانه«ایناستکه گاهی«یا»تجربۀآ »آ وباخبرند.مقصوداز
ییصفحۀنمایشیا چیزیدروناینموجوداتروشناست؛گو
رخدادهای یریرااز درونشانوجودداردکهتصاو  تماشاخانهایدر
یر  درونیومحیطپیرامونشانبهنمایشمیگذارد.وانگهی،اینتصاو
یاییو یری«شنیدارییامتعلقبهبو بصرینیستند؛»تصاو

ً
 صرفا

حالاتدرونیمان یریاز محیطاطرافوتصاو از  بساواییوچشایینیز
یم.بیگمان  )مثلاحساساضطرابوعشقوترسوگرسنگی(دار
جزئیاتانسانبهاوقدرتآنرادادهاستکه از  تجربههایغنیوپر
قالب  درآورد،ایندرکرادر محیطاطرافوجهانزندگیاشسر  از
جهانرامسخّر اینرهگذر یزد،واز  معانیومفاهیمومقولاتیبر
یخفلسفه تار سرتاسر یشسازد.بیدلیلنبودهاستکهفیلسوفاندر  خو

پیشگفتار مترجم
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رابهدلیل دادهاند؛وبشر مقابلهمقرار گاهیوطبیعترادر آ
ً
 غالبا

طـبیعـت گـاهـانـهتـافـتهایجدابـافتـهاز حـیاتآ  بـرخورداریاشاز
قلمدادکردهاند.

فلسفۀذهن گاهیدر بارۀآ در بحثهایگذشتهومعاصر در
گاهی ،کهخودمنسالهادرگیرشانبودهام،مسئلۀپیوندمیانآ نیز
یکیو سنخیمتافیز یکیمطرحاست،امااینبحثاز وجهانفیز
یکی،مثلرخدادی گاهیرابهامریفیز  وجودشناسانهاست:آیابایدآ
گاهیامریورای دستگاهعصبیمرکزی،فروکاست؟یااینکهآ  در
ذهن فیلسوفانمعاصر یکیاست،چنانکهبرخیاز  رخدادهایفیز
فیلسوفان یدنزدبسیاریاز اینکتابمیگو ییدر  استدلالمیکنند؟دیو
،»دستگاهعصبیبهمثابۀجایگاهرخدادهایذهنی  مادیانگار
مخمحـدودمیشـود؛درحالیکهبسـیاریاز وسـپـسبهقشـر  بهمغز
یولوژیبیشکاحساسآسایشعظیمیخواهندکرد  پژوهشگرانفیز
گاهی مخیگانهجایگاهآ قشر بتوانمعلومکردکهبخشمعینیاز  اگر
 است«،امااومعتقداستچنیننگرشیتفاوتبنیادینیبااعتقادبه
اینکه  نفسبسیطومجردنداردوکلآننظامفکریراحفظمیکند،جز
ودستگاهعصبیرانشاندهاست:»حال  بهجاینفسبسیط،مغز
میشودکهبهشکلرازآمیزیدرون ینیتصور  دستگاهعصبیجایگز
یی دارد.«آنچهبرایخودمنجالباستایناستکهدیو  بدنقرار
 دغدغۀمسئلۀذهنـــبدنوفروکاستپذیرییافروکاستناپذیری
کنار یکی/طبیعیرانداردوبااشاراتیگذرااز گاهبهامریفیز  ذهنآ
همیناشاراتکوتاهبهدیدگاهیاشارهمیکندکه میکند.در  آنعبور
ادامهمیبینیم(امروزهبه»یگانهانگاریخنثی«معروف  )چنانکهدر
 استوطرفدارانیهمپیداکردهاست)البتهبرتراندراسل،یکیاز
واحدی چنیندیدگاهیرامطرحکردهبود(:چیز یی،نیز  همروزگاراندیو
جهتدیگری گاهانه«واز گاه/آ جهتی»آ طبیعتهستکهآنرااز  در



    پیشگفتار مترجم        9    

اینکهاینهم  اینهمجالبتر یکی«توصیفمیکنیم.امااز »فیز
اینکتابنمیخواهداستدلالی یینیست؛اودر مسئلۀاصلیدیو
آنرا

ً
 مبسوطبرای»یگانهانگاریخنثی«بهدستدهد،بلکهصرفا

مفروضمیگیرد.
رابطهوپیوند ییعبارتاستاز طرفیمسئلۀاصلیدیو  پس،از
یکی«بهمعنای  جهان»فیز

ً
گاهیوجهانطبیعت)ونهلزوما  میانآ

یکشناخته ینیافتههایدانشفیز یقآخر طر کهاز  جهانآنطور
مسئلۀسنتیذهنـــبدندغدغۀاونیست. طرفدیگر  میشود(واز
بهوطبیعت«دوجنبۀیک ییبامفروضگرفتناینکه»تجر  دیو
گاهانهاسـتنهطبیعی(ودرواقـع واحدند)کهفینفسـهنهآ  چـیز
 بـامفـروضگرفـتنپیوسـتگیکـاملمیـانایـندو،مـیخواهـدنـقـش
بخواهیمکمیرنگینواستعاری طبیعتنشاندهد.اگر گاهیرادر  آ
نمودهای گاهیبهمثابۀیکیاز ییمکهآ  صحبتکنیم،میتوانیمبگو
یستی،خصوصیتوقابلیتیاستکهطبیعت  طبیعت،همانندحیاتز
یقآنبهتماشای طر خودپروراندهاستتااز روندتکاملیاشدر  در
خودتغییراتیایجادکند)خواهآنتغییرات  خودشبنشیندودر
باشند(. یرانگر  روبهسویبهبودداشتهباشندخواهابلهانهوخودو
گاه(تافتهای  گاهی)و،درنتیجه،انسانآ ییآ دیو نظر  پسنهتنهادر
طبیعـتنیسـت،بلکهپارهوحتینمـودیتکاملیافته  جدابافتهاز

روندطبیعـتاست. از
ارزشمندرا مسعودعلیاسپاسگزارمکهترجمۀایناثر دکتر  از
بدوتاختمخواندوتغییرات   بهمنپیشنهادکرد،متنترجمهرااز
آنبودهکه،حتیالامکان ترجمهبر آناعمالکرد.سعیمدر  سودمندیدر
یی بانوبیاندیو ز  وبارعایتملاحظاتمربوطبهدقت،نمودگار
،بااقتباسوترجمۀآزاد ادامۀاینپیشگفتار متناصلیباشد.در  در
ییوسپس زندگیجاندیو منابعگوناگون،خلاصهایاز  مطالبیاز
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ییشناسانگزارش باندیو ز فلسفۀاووطرحاینکتابرااز  ساختار
خواندنمتناصلی  میکنم.امیدوارمخواندناینمطالب)چهپیشاز
آن،بنابهسلیقۀخواننده(بهیافتنتصوریزندهتر  کتابوچهپساز
ییدرتجربهوطبیعتکمک اندیشههایدیو از وواضحتر یاتر  وپو
برایمتخصصاننوشتهنشده

ً
کهاینکتابصرفا  کند،بااینتذکر

خوانندهایبادانشعمومیمیتواندآنرا)بدونکمکگرفتن  وهر
بهوطبیعتحاوی شرحوتفسیری(بفهمدودنبالکند.تجر هر  از
ین بارۀبنیادیتـر در  دسـتمایههایفراوانـیبرایتأملعمـیقتر
آنها  باناز استکهامیدوارمخوانندگانفارسیز  مسائلفکریبشر

بینصیبنمانند.

زندگی و سیر فکری دیویی
ورمانتودرگذشتۀ۱ژوئن۱9۵2  ۱8۵9در یی)زادۀ20اکتبر  جاندیو
، یلیامجیمز و کنار یکاییو،در یورک(فیلسـوفبرجسـتۀآمر نیو  در
جنبشفلسفیپراگماتیسم)عملگرایی(بود.علاوهبراین،  بنیانگذار
رهبرانجنبشترقیخواهدر از یهپردازاندموکراسیو نظر از  او

پرورش بود. آموزشو
دانشگاهورمانت سال۱879از ییمدرککارشناسیاشرادر  دیو
و یقکلاسهایپرکینز طر همیندانشگاهبودکهاز یافتکرد.در  در
یۀتکامل  یولوژی پایهبانظر فیز هاکسلیباعنواندرسهاییدر  کتابیاز
اندیشۀاواثر ییبر دیو یۀانتخابطبیعیتاپایانعمر  آشناشد.نظر
طبیعترابیثمر یهبودکهمدلهایایستااز  گذاشت؛درنتیجۀایننظر
یۀشناختبر بارۀروانشناسیونظر پژوهشهایشدر  میدانستودر
بود.کلاسهایرسمی  تعاملمیانارگانیسمانسانیومحیطشمتمرکز
بهمکتبواقعگراییاسکاتلندی

ً
دانشگاهورمانتعمدتا  فلسفهدر

ییخیلیزودمردودشمردــــــاما  محدودبودندــــــاندیشهایکهدیو
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 ارتباطنزدیکاوبااستادشتوری۱،کهعلایقفلسفیگستردهتری
فلسفی مسیر «بر یی،تأثیری»سرنوشتساز  داشت،بهاذعانخوددیو
سال۱879بهمدت تحصیلدر فراغتاز ییپساز  اوگذاشت.دیو
همیندورهبودکهاندیشۀ یسمیکردودر دبیرستانتدر  دوسالدر
ذهنشجوانهزد.اومقالهایفلسفی  اشتغالحرفهایبهفلسفهدر
یۀ نشر آنزمانسردبیر یسدر یسفرستاد؛هر یلیامت.هر  برایو
یس سنتلوئیسبود.وقتیهر ینهگلیدر  فلسفۀنظری2وبرجستهتر
یدیکهبرایاشتغالبهحرفۀفلسفه ییبهمؤ  مقالهراپذیرفت،دیو
رفتوتحصیل داشتدستیافت.اوباایندلگرمیبهبالتیمور  نیاز

شروعکرد. هاپکینز دانشگاهجانز مقطعدکتریفلسفهرادر در
ین برجستهتر بختشاگردینزددوتناز هاپکینز دانشگاهجانز  در
یس۳، مور یکانصیباوشد:جرجسیلوِستر آمر  فیلسوفانآنروزگار
ییرابامدلی آلمانتحصیلکردهبودودیو  فیلسوفیهگلی،کهدر
خصیصههایایدئالیسمآلمانیاست؛ طبیعتآشناکردکهاز  ارگانیکاز
یکای آمر ینروانشناسانتجربیدر برجستهتر یلاستنلیهال4،از  وگـرَنو
قدرتروششناسیعلمی ییدرکوبینشـیداداز  آنزمان،کهبهدیو

صورتکاربستدرموردعلومانسانی. در
هاپکینز دانشگاهجانز گرفتندکتریفلسفهاز ییپساز  دیو
یسفلسفهو دانشگاهمیشیگانشروعبهتدر سال۱884،در  در
 روانشناسیکرد.رفتهرفتهعلاقۀاوبهفلسفۀهگلکمرنگشدوبه
 روانشناسی تجربی جدیدرویآورد،روانشناسیایکه بهدست استنلی 
بارۀ ایالاتمتحدهپدیدآمدهبود.پژوهشدر در یلیامجیمز  هالوو

1. Henry Augustus Pearson Torrey
2. Journal of Speculative Philosophy
3. George Sylvester Morris
4. Granville Stanley Hall
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پرورش  آنداشتکهفلسفۀآموزشو ییرابر  روانشناسیکودکدیو
 خودشرابپروراند،فلسفهایکهبنابودنیازهایجامعۀدموکراتیکِ
سال۱894بهگروهفلسفۀدانشگاه رابرآورد.اودر حالتغییر  در
ایندانشگاهمدرسهایآزمایشگاهیتأسیس  شیکاگوپیوست.در
بستوآزمود. آنبهکار پرورشخودشرادر  کردوعلمآموزشو
باب   همینتجربهبودکهدستمایههاینخستینکتابمهماورادر
یی پرورشفراهمساخت:مدرسهوجامعه۱.اختلافاتدیو  آموزشو
اینمدرسۀآزمایشگاهیموجبشدکهاو سر دانشگاهبر  بامدیر
استعفادهد،وبه گو دانشگاهشیکا سمتشدر سال۱904از  در
شهرتفلسفیایکهبهدستآوردهبوددیرینگذشتکه  اعتبار
یافت یورک،در نیو شهر دانشگاهکلمبیا،واقعدر  دعوتنامهایاز
گذراند اینشهر ییبخشاعظمدورانحرفهایاشرادر  کرد.دیو
آنجانوشت. بهو طبیعت،رادر فلسفیاش،تجر یناثر  ومعروفتر
یباییشناسی،سیاست ز بارۀموضوعاتیدر  نوشتههایبعدیاودر
ییاین فلسفیدیو آثار  ومذهببودهاند.درونمایۀمشترکدر
گاهو پژوهشگرانآ  عقیدۀاوبودکهجامعهایدموکراتیکمتشکلاز

ینراهپیشبردمنافعبشریاست. فعالبهتر
جایگاه دانشگاهکلمبیاهمدر سالهایفعالیتشدر ییدر  دیو
پرورشبهشهرتچشمگیری آموزشو یهپرداز  فیلسوفیبرجستهونظر
بارۀموضوعاتآنروزگار جایگاهچهرهایعمومیکهدر  رسیدهمدر
یات نشر باتوجهبهنوشتههایدائمیاشدر

ً
میداد،مخصوصا  نظر

جنبشحقرأیزنانو  عمومیوفعالیتهایسیاسیمستمرشدر
او نتیجۀهمینشهرتبودکهاز  تشکیلاتحادیۀصنفیمعلمان.در
محافلدانشگاهیوعمومیدعوتمیشد.بسیاری  برایسخنرانیدر

1. The School and Society
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ییحاصلهمینسخنرانیهابودهاند، یننوشتههایدیو تأثیرگذارتر  از
فلسفه۱،سرشتوسلوکبشری2،تجربهوطبیعت۳  مثلبازسازیدر

عمومیومسائلش4 وجستوجوییقین۵.  (،امر )کتابحاضر
یسبازنشستهشد،امافعالیتهایش تدر سال۱9۳0از ییدر  دیو
جمله کاهشنیافت.از جایگاهچهرهایعمومییافیلسوفیپرکار  در
کمیسیون عرصۀعمومیمشارکتشدر  فعالیتهایشاخصاودر
محاکمۀمسکوبود)که بارۀاتهاماتعلیهلئونتروتسکیدر  پژوهشدر
اینپژوهش، یی«همشناختهمیشود(.در  باعنوان»کمیسیوندیو
اواسطدهۀ۱9۳0  پسمحاکمههایمسکودر  دسیسههایاستالیندر
مقابلتلاش برتراندراسلدر ییاز  برملاشدند.همچنین،دیو
یورک  نیو کالجشهر کرسیاشدر  محافظهکارانبرایبرکناریاواز
ینصورتبندیای تدو دهۀ۱9۳0بر سال۱940دفاعکرد.اودر  در
قالب سال۱9۳8در در

ً
بودکهنهایتا یۀمنطقشمتمرکز نظر  نهاییاز

ییتاپایانعمرشدر یافت.دیو یۀتحقیق6انتشار  کتابمنطق:نظر
مهم  سال۱9۵2همچنانبهاندیشهورزیفلسفیمشغولبودوآثار

درآورد. یر بهرشتۀتحر دیگرینیز

نظام فلسفی دیویی 
یزینظامفلسفیاشابتدالازمدیدکهایرادهای ییبرایپیر  دیو
ینخصوصیت او،بارزتر نظر کند.در  سنتفلسفیموجودراآشکار
ً  فلسفۀغرباینفرضبودکهوجودیاهستیحقیقی)وجودیکاملاݧ

1. Reconstruction in Philosophy
2. Human Nature and Conduct
3. Experience and Nature
4. The Public and its Problems
5. The Quest for Certainty
6. Logic: The Theory of Inquiry
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ازلیوابدی وکاملو قابلشناخت(امریلایتغیر
ً  واقعییاکاملاݧ

چنینوجودی بهدارداز واقعیتیکهعالمتجر  استودرواقعهر
چنینوجودایستاومحضومتعالیای  نشئتمیگیرد.دونمونهاز
تلقیمسیحی.طبق ایدههایامُثُلافلاطونیوخدابنابر  عبارتانداز
قیاسباچنینوجودمحضیناقص متغیریدر چیز  ایندیدگاهها،هر
چنینتلقیایاین ناز  استوواقعیتکمتریدارد.نمونهایمدر
ذهنیاستو

ً بهپدیدهایکاملاݧ  دیدگاهرنهدکارتاستکهتجر
یکیبهدستدهد.بااین   نمیتواندشاهدیبرایوجودجهانفیز
یکسو،  حساب،سنتغربیتمایزیقاطعمیانواقعیتراستین،از

،ترسیممیکند. سویدیگر وتغییراتوتنوعاتتجربۀبشری،از
ییبامردودشمردنهرگونهدوگانگیایمیانهستیوتجربه، دیو

ً
ایندیدگاهرامطرحکردکههمۀچیزهادستخوشتغییرند.اساسا
وجودندارد. نیستوطبیعتیبیتغییر کار هیچموجودایستاییدر
یرا امریذهنیوسوبژکتیونیست،ز

ً
او،تجربهصرفا نظر وانگهی،در

طبیعتاست.تجربههایبشری  خودذهنبشریبخشلاینفکیاز
فرایندهایتعاملیو،درنتیجه،رخدادهاییمتعلق  حاصلگسترهایاز
بههمینجهاناند.پسچالشیکهحیاتبشریباآنروبهروست
است،نهفائقآمدن  مشخصکردنشیوۀکنارآمدنبافرایندهایتغییر

آنها. آنهاوتعالیجستناز بر
طبیعتمیپردازدکه ییبهبررسیخصوصیاتیاز یکدیو  متافیز
میگیرند،امافیلسوفانسنتییااینخصوصیات بر در  تجربۀبشریرانیز
آنهابهدستمیدادند. نادرستیاز یر  رانادیدهمیانگاشتندیاتصو
دارند:»امر قلبطرحفلسفیاوقرار اینسنخدر  سهخصوصیتاز

یخچهها«و»غایات«. متزلزل«،»تار
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متزلزل:رخدادمتزلزلرخدادیاسـتکهمسـئلهایدر الف.امر
یاامر نـوعمانـع،خلل،خطـر بـۀجـاریایجـادمیکنـد؛پـس،هـر  تجر
یی، فلسفۀدیو شگفتآوریمتزلزلمحسوبمیشود.ازآنجاکهدر
تجربۀ طبیعتاست،همۀچیزهاییکهانسانهادر  انسانبخشیاز
ونهادهای جملهانسانهایدیگر  روزانهشانباآنهامواجهمیشوند،از
اجتماعیشان،همهوهمهرخدادهاییطبیعیاند.بیرحمیحاکمی
طبیعیومتزلزلاسـتکه یبههمانقدر مسـتبدیامهربانیفردیغر
سیلیارنگغروبآفتاب.بهاندیشههایبشریو یرانیناشیاز  و

ً بایدچنیننگاهیداشت.دانشبشریکاملاݧ  هنجارهایاخلاقینیز

گرهخوردهاست. متغیر
ً
باطبیعتمتزلزلودائما

بهاینمعنانیستکههیچ یخچهها:دائمیبودنتغییر  ب.تار
 پیوستگیایمیانمراحلقبلیوبعدیفرایندهایطبیعیوجودندارد.
استکهحاصلشرا تغییر یخچهفرایندیاز تار ییاز  مقصوددیو
یخچه  میتوانمشخصکرد.وقتیفرایندهایتقومبخشیکتار
میگیرندومیتوان معرضجرحوتعدیلقرار  شناساییمیشوند،در
دادیاتضمینکرد.  محصولشانرابهشکلیحسابشدهتغییر
یخچه،سرنوشتهیچکسیپیشاپیش تار ییاز  براساستلقیدیو
 باطبیعتبشری،خلقوخو،شخصیت،استعدادیانقشاجتماعی
ییایناندازهدلمشغول  رقمنخوردهاست.برایهمیناستکهدیو
کسیبا پرورشاست.هر بارۀآموزشو  شرحوبسطفلسفهایدر
بارۀشرایطلازمبرایرشدانسانیمیتواند  داشتندانشمناسبدر
پرورشایناست جهاتگوناگونشکوفاشود.پسهدفآموزشو  از
یخچهایانسانی، یخچهایپرتکاپو،یعنیتار تار  کهنوعمشخصیاز

بنشیند. بهثمر
فیلسوفان ،بسیاریاز ارسطو روزگار  ج.غایات)وخیرها(:از
انگارۀغایتیاعلتغایی)علتیکهبهمثابۀهدفیطبیعی  غربیاز
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علماخلاق،غایاتاهداف میشود(استفادهکردهاند.در  تصور
گاهانه  کنشهایاخلاقیاند،خواهاهدافیطبیعیخواهاهدافیکهآ
مطلقاخلاقی امور  مشخصشدهاند.درواقعغایاتعبارتانداز
«کهاعمالانسانبایدآنهارابهوجودآورند.  مثلسعادتیا»خیر
دستیابیکاملبهچنینغایاتی،ابتدابایدآنهاراتشخیص  اماقبلاز
یخچهایاستوبهشکل غایتیمحصولتار یی،هر دیو نظر  داد.از
یزیشدهایبرساختهشدهاست.کسیکهبا  حسابشدهوبرنامهر
آرامزندگیاشمواجه

ً
روندِظاهرا  مداخلۀطبیعیِجهانِمتزلزلدر

 میشودمؤلفههایموقعیتخاصخودشراشناساییوتحلیل
تأملمـیکندکهخـودشچهتغییراتـی اینامر  مـیکندوسپـسدر
یی،بهغایتی»کمالی/کمالمند«  میتواندبهوجودبیاوردتا،بهقولدیو
بهآنهاست.  برسد.چنینغایتیتحققهمینشرایطخاصومنحصر
مطلقوجودنداردتابتوانکنشها  همچنین،چیزیتحتعنوانخیر
غایت»برساختهای« یابیکرد،بلکههر  واعمالرابراساسآنارز
میگیرد نظر در متزلزلرانیز  کهموجبشکوفاییبشریمیشودوامر

است. خیر
یکاییاست؛مکتبی پیروانوپیشگامانپراگماتیسمآمر ییاز  دیو
یلیام نیمۀقرننوزدهمبنیاننهادوو پرسدر سندرز  فکریکهچارلز
، آنراتاقرنبیستمادامهدادند.جیمز واندیشمندانیدیگر  جیمز
اینعقیدهپایمیفشردکهواقعیتمجموعهایاز یی،بر دیو  پیشاز
بۀذهنیوجهان میانتجر دادههایایستاوثابتنیستوتمایز
درونمایههای از یکیراتمایزی»مغشوش«میدانست.یکیدیگر  فیز
برگرفت،اهـمیت آنراپذیرفـتو یینیز گماتیـسماولیه،کهدیو  پرا
 پژوهشآزمایشییاتجربیبود.برایمثال،پرسآزمونپذیریوقابلیت
 بازنگریروشعلمیرامیستودومعتقدبودهیچاندیشهایرانباید
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پیشرفتهای کلپراگماتیستهاتحتتأثیر دانست.در  خطاناپذیر

ً
داشـتندواسـاسـا قرننـوزدهمقرار فـناوریدر  خیرهکـنندۀعلمو
آنهاتحصیلاتعلمیرسمـیداشـتندوآزمایشهاییدر  بسـیاریاز

یکـییااجتماعـیانجامدادهبودند. علومطبیعی،فیز
ییکـهآنرا»ابزارانـگاری«  گماتیسـمِخاصدیو اسـاسپرا  بر
 مینامید،دانشحاصلتشخیصهمبستگیهاوتناظرهاییمیان
است.لازمۀپژوهشیاتحقیقایناست  رخدادهایافرایندهایتغییر
تغییرات چنینفرایندهاییفعالانهمشارکتکنیم:پژوهشگر  کهدر
این اینفرایندهاپدیدمیآوردتامشخصکندکهاز  مشخصیدر
فرایندهایمربوطایجادمیشودونحوۀ  چهتفاوتهاییدر  رهگذر
نسبتباآنتغییراتبسنجد.برای رخدادمشخصیرادر هر  تغییر
 مثال،پژوهشآزمایشییاتجربیمیتوانداینموضوعرابررسیکند
درمانهای نسبتباتغییراتیدر  کهامراضارگانیسمانسانیدر
 خاصدستخوشچهدگرگونیهاییمیشوندیاوقتیروشهای 
یادگیری پرورشاعمالمیشوند،چهبهبودیدر آموزشو  خاصیاز

دانشآموزانرخمیدهد.
ییاندیشههاراابزارهاییمیدانستکهانسانهابااستفادهاز  دیو
اندیشههانقشههایی

ً
جهانمیرسند.مشخصا  آنهابهدرکبهتریاز

 برایعملووسیلههاییبرایپیشبینیرخدادهایآیندهاند.وقتی
ایناستکهآمادگیاستفاده  ییمکسیاندیشهایدارد،منظور  میگو
یقنتیجهایقابلپیشبینی اینطر شیءخاصیراداردتااز  از
چکشدارد،یعنی ییمکسیاندیشهایاز ًمیگو

ݩ ݧ ݧ
 پدیدآورد.مثلا

چوبفروکند. چکشراداردتاباآنمیخرادر  آمادگیاستفادهاز
یک پزشکیاندیشهمیتواندپیشبینیکندکهاستفادهاز  یادر
بیماریراخواهدگرفت.  واکسنخاصجلویشیوعنوعخاصیاز
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شرایطیمشخص خاصیدر  اندیشههاپیشبینیمیکنندکهرفتار
اندیشهها پیخواهدداشت.بیگمان،بعضیاز  نتیجۀمشخصیدر
بوتۀآزمونگذاشتتامعلومشودکه   اشتباهند.اندیشههارابایددر
است،  پیشبینیهایشانمبناییدارندیانه.خودآزمایشهمخطاپذیر
کاهشمییابد.مقدمۀ ودقیقتر  امااحتمالخطاباپژوهشبیشتر
بردیابزارانگاریایناستکهاندیشههابهانساناینقدرترا  کار
جملهفرایندهاونهادهایاجتماعی،  میدهندکهرخدادهایطبیعی،از

رابهسمتفایدهومنفعتبشریهدایتکنند.

طرح دیویی در تجربه و طبیعت 
طرحهای یراستدوم:۱929(از یراستاول:۱92۵،و  تجربه وطبیعت)و
ییاست.اینکتابحاصلدهجلسه  دورۀپختگیفکریجاندیو
کهدیدیم، بنیادپالکرساست.همانطور ییدر  سخنرانیدیو
هگلو»هگلیهایسنتلوئیس«بهسنت ییابتداتحتتأثیر  دیو
دورانفعالیت از فلسفیایدئالیسمگرایشداشت،امابعدهامتأثر
اصول مطالعۀ نتیجۀ  در  نیز و دانشگاهشیکاگو  در حرفهایاش
رویآورد.کتاب بهنگرشیطبیعتگرایانهتر یلیامجیمز  روانشناسیو
همینچرخشفکریاست.  تجربه وطبیعتبیانتکاملیافتهایاز
رابطه پراگماتیستهامعتقدبودکهبایدبر وسایر ییبهتبعجیمز  دیو
«رابرحسب ایناساس،باید»باور کرد.بر  میاناندیشهوعملتمرکز
یکردیکه شکلگیریعاداترفتاریداردفهمید،رو  آثاریکهبر
،صدق بارۀتوجیهباور  پیامدهایچشمگیریبرایدیدگاههایمادر
بهگرایانۀچنیـن مباحثمعرفتشناختـیدارد.جنبۀتجر  وسـایر
روانشناسانۀتجربهگرایی یر یکردیپوشیدهنیست،گرچهتصو  رو
نیست. یریبهعلموفادار یراچنینتصو میگذارد،ز  سنتیراکنار
میکند:دونوعرابطه اینهمگستردهتر بهگراییرااز یی تجر  دیو
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 میانشناختومحیطوجوددارد.اولًا،اندیشهپاسخیاستبه
متزلزل«که وبیثباتطبیعت،یعنیهمان»امر  جنبههایمتغیر
بالابهآناشارهشد.اینهمانچیزیاستکهانگیزهبخش  در
کید پراگماتیستهاتأ ،هرچندسایر

ً
 پژوهشوتحقیقمیشود.ثانیا

ییاینراهم میشوند،دیو کنشهاجلوهگر  میکردندکهباورهادر
 اضافهمیکندکهاینکنشهامحیطزندگیفاعلرادگرگونمیسازند.
میدهند،اماساختار کنشهانسبتمارابامحیطتغییر  بعضیاز
یدوبه ایناتاقخارجشو  محیطراعوضنمیکنند،مثلاینکهاز
پایمحیط یکیدیر فیز کنشهاساختار ید.بعضیاز  اتاقدیگریبرو
اتاق،آنرا  میدهند،مثلاینکهبهجایخارجشدناز  راتغییر
ید. جدیدیبهجایآنبساز  بازآراییکنید،آنرامتلاشیکنیدیاچیز
بهمسئلۀ  کنشهاییکهباهوشهدایتمیشوندعواملمنجر
عرضچنددقیقه طولزمان)در محیطرادگرگونمیکنندودر  ناشیاز
میدهند.ایننکته مراحلبعدیتغییر  یاچندسال(تجربۀمارادر
 واقعیتیپیشپاافتادهاست،نهکشفیفلسفی.الگویکلیاشهم

بهشکلاینچرخهاست:
یکیمابامحیطتجربهایپدیدمیآید. تعاملفیز از •

پاسخبهتجربه،اندیشهایپدیدمیآید. در •
اندیشهموجبکنشمیشود. •

محیطمیانجامد. کنشبهتغییریدر •
میشود. محیطموجبپیدایشتجربهایدیگر در تغییر •

بارۀذهنودانشو بحثهایفلسفیدر ًاینواقعیتهادر
ݩ ݧ ݧ
 معمولا

 واقعیتاهمیتخاصیندارند.مباحثیکهحول»واقعگرایی«شکل
اندیشهوجود بهاینمعطوفندکهآیاجهانمستقلاز

ً
 میگیرندعمدتا

اندیشهوجود یکجهت،واضحاستکهجهانمستقلاز  داردیانه.از
یراانسانهاجهانراباباورهاواندیشههاوخواستههایشان  ندارد،ز
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بارۀواقعگرایی بحثهایفعلیدر میدهند.اماایننکتهدر  تغییر
 محلبحثنیستوچنداناهمیتیبهآندادهنمیشود.بااینهمه،
ییمیخواهدنقشفلسفیقابلتوجهیبهاینواقعیتهابدهد. دیو
ییبدیهیاستکهطبیعت دیو نظر کهاشارهشد،از همانطور
متزلزلبرایما »متزلزل«و»ثابت«.عناصر عناصر  آمیزهایاستاز
ثابتهیچمسئلهایبرایمانبهوجود  یننداماعناصر  مسئلهمیآفر
ثابتبهماامکاناتیبرایدستوپنجه  نمیآورند.درعینحال،عناصر
کنشی هر

ً
بیثباتمیدهند.»پژوهش«واساسا  نرمکردنباعناصر

جنبههایمتغیر  درواقعتلاشیاستبرایپرداختنبهمسائلناشیاز
میگذارد: اینفراتر آثارشپارااز سایر ییدر  وبیثباتطبیعت.دیو
بیثباتی،  نهفقطپژوهشوکنشپاسخهاییاندبهمسائلناشیاز
موقعیتموردنظر  بلکههدفشانبرقرارساختنیابازگرداندنثباتدر
ییاهمیتاساسیندارد.آنچه فلسفۀدیو  است.اماایننکتهدر
انفعالوفعالیترا  اهمیتداردایناستکهحیاتبشریترکیبیاز
، سویدیگر یکسو،پذیرایاموریاستواز  بهنمایشمیگذارد؛از
محیطپیرامونشتحمیلمیکند.اینترکیببهواسطۀ  ساختاریرابر
اندیشه یهپردازیوجوددارد.اگر آن،ادراک،اندیشهونظر  کنشوآثار
یم،چنینترکیبیبیمعنیخواهدبودو بگیر نظر کنشدر  رامجزااز
تلاشیبرایدستیابیبهچنینترکیبییابهتناقضوناسازگاری  هر
هماناتفاقی

ً
یی،ایندقیقا دیو  میانجامدیابهجادواندیشی.وبهنظر

فیلسـوفان  اسـتکهبرایفلسـفۀسـنتیافتادهاسـت.بسـیاریاز

ً
بگیرند،یعنیاینکهذهنصرفا نظر  میخواهندنقشفعالاندیشهرادر
وپیامدهاییهمدارد،  ناظریمنفعلوضبطکنندهنیستبلکهآثار
جهان دلدیدگاهیانجاممیدهندکهاندیشهرااز رادر  امااینکار
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دیدگاهیاستکهجهانراوابستهبهذهن  جدامیکند.نتیجۀاینکار
آننخواهدداشت،  میداندبهگونهایکهکنشهیچنقشعملیایدر
یعنیهمانسنتفلسفیایدئالیسم.چنیندیدگاهیبهاینادعای
یقعملیاتدرونی طر  عجیبوباورنکردنیختممیشودکهاندیشهاز
یقکنشهایبیرونی،اشیایجهانخارجرامیسازد. طر پنهان،ونهاز
محیطزندگیما یی،حقباواقعگرایاناستکهساختار دیو  بهنظر
 )کهبهاندیشۀمحضماوابستهنیست(پیامدهایکنشهایمارا
آنطرفهمحقباایدئالیستهاستکهکنش  مشخصمیکند.از
اینشرایطپدیدمیآوردونحوۀچینشچیزهارا تغییراتیدر  مؤثر
کید ذهنتأ استقلالجهاناز میدهد.اشارهشدکهواقعگرایانبر  تغییر
جهانمیگذاردبابیاعتنایی تأثیراتیکهذهنبر کنار از  میکنندو
فرایند یراذهنبخشیاز ییعجیباست،ز دیو نظر  میگذرند.ایناز
 طبیعیجهاناست؛ذهن»روشیابزاریبرایجهتدهیبهتغییرات
ذهنپیشمیرود،پس باقیطبیعت»مستقل«از  طبیعی«است.اگر
ݩًذهنبهوجودآمدهاست؟تکاملذهنرابیجهتپدید

ݧ چرااصلاݧ
یبا

ّ
پیوندیعل طبیعتاست،در ذهنبخشیاز  نیاوردهاست.اگر

یی میگیرد.آیااینبدانمعناستکهدیو دیگریقرار چیز  هر
برایاو

ً
«استوذهنراامریمادیمیداند؟اساسا »مادیانگار

 مسئلۀفروکاستنذهنبهمادهیامادهبهذهنمطرحنیست.بهنظر
سازوکار یی،»ماده«واژهایاستکهبرایاشارهبهجنبۀخاصیاز  دیو
میرود)بخشیقاعدهمندویکنواختکههدفمحور جهانبهکار
نیست(و»ذهن«واژهایاستکهبرایاشارهبهبخشدیگریاز
میرود.قسمتیمیانیهمبینایندوهستکه بهکار اینسازوکار
ییمسئلۀ یکی«بهآناشارهمیکند.دیو »روانفیز ییباتعبیر دیو
 ذهنـــبدنرامسئلهایواقعینمیداند؛اینشبهمسئلهحاصلآن
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فرایندهایطبیعیرابهاشتباهشیئیتبخشیدهایم  استکهدوجنبهاز
تلقیکردهایم. یاعینیکردهایم،یعنیشیءیاجوهر

پدیدگرایی«۱مینامد، بارۀذهنرا»نو ییدیدگاهخودشدر  دیو
 اماطبقاصطلاحاتامروزیمیتوانآنرا»یگانهانگاریخنثی«2  
یکی/مادی«مینامیمدرواقع  نامید:آنچیزهاییکه»ذهنی«یا»فیز
کیدی یکفرایندیارخدادند.اوبهرغمهمۀتأ  بخشهایمختلفیاز
یا کنشهامیکند»رفتارگرا«نیست،یعنیحالاتذهنیرابهرفتار  کهبر
،بهرفتارهایبالفعل  استعدادهایاتمایلاترفتاری)بهعبارتدیگر
ییمعتقداستکهذهنفقطدر بالقوّه(فرونمیکاهد.آری،دیو  و
کاربرد مبتنیبر آنکنشگرهابهرفتار  بافتوبستریوجودداردکهدر
بانی(اشتغالمیورزند،رفتاریکه  نمادها)رفتارهایمفاهمهایوز
یینمیخواهد ییامریاجتماعیاست.بااینحال،دیو دیو نظر  از
یتۀشخصیوخصوصیرابافروکاستنبهچنینرفتارهایی  سوبژکتیو
بانشرطلازموجود کاربرانِز کند.هرچنداجتماعیمتشکلاز  انکار
ارتباطیمامیتواننددرونی  ذهناست،قابلیتهایمفاهمهایو
بهوجودآمدنشمیتواندبهامریخصوصیو  شوند؛ذهنپساز
فیلسوفاننسبتبهنقش ییمعتقداستسایر  درونیبدلشود.دیو
 روانشناختیِ»تکلمدرونی«یا»حدیثنفس«بیاعتنابودهاند.
یشتنواحدویکپارچهاینمییابد، خودشخو  هیوممعتقدبودکهدر
ایدهها)یاتصورات(مییابد. انطباعاتو  بلکهفقطزنجیرهایاز
یاداینایدههاییکههیوم یدبهاحتمالز پاسخبهاومیگو ییدر  دیو
وبیان سکوتابراز خودشمییافتزنجیرۀکلماتیبودندکهدر  در
بان درونیسازیز  میشدهاند.اینقلمروخصوصیوشخصیِحاصلاز
خلاقیتخودانگیختهبدلمیشود.اینحیاتدرونی   بهحیطهایاز

1. emergentism
2. neutral monism
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دسترس یباییشناسانهخواهدبودکهبهطرزیبلافصلدر  حیطهایز
یم،حیطهای آنلذتببر ینهایمیتوانیماز ینهز داردوباکمتر  ماقرار
ییخصوصیاتارزشمند  برایتخیلوداستانپردازی.پسدیو
یتۀفردیراحاصلحیاتاجتماعیمیداند؛بهلطف بژکتیو  سو
درونخودمان  ارتباطاجتماعیمانبادیگراناستکهمیتوانیمدر
ییم.بهلطفحیاتاجتماعیاستکهمیتوانیم  باخودسخنبگو

حیاتیذهنیداشتهباشیم.
یههایفلسفیرا، نظر ییبسیاریاز کهاشارهشد،دیو  همانطور
ن،تلاشهایـیبرایجمعمیان دورۀیونـانباسـتانتـادورۀمـدر  از
متزلزل؛و ثابتباامر میداند،وفقدادنامر متغیر وامر لایتغیر  امر
. متزلزلومتغیر امور  درواقعتلاشهاییبرایحلمسـائلناشـیاز
طبیعت ضبطومهار باستان،انسانهاکهتوانمحدودیدر روزگار  در
 داشتند،بهخشنودکردنخدایانوتوجیهرخدادهارویمیآوردند. 
سعیمیشدتغییراتوناپایداریهااموری نیز فلسفۀآنروزگار  در
کنتـرل مـدرن،کـهبشـر روزگار  غیرواقعـیوموهـومقلمـدادشـوند.در
یش خو طبیعتداردوآنراتاحدقابلتوجهیبهتسخیر  بیشتریبر
همانپاشنهمیچرخد.فلسفه فلسفههمچنانبر  درآوردهاست،درِ
پیدستیابی در  باپیشرفتهایبشریهمراهنشدهاست،بلکههنوز
یسـد:»محافظ ییمینو متزلـزلاسـت.دیو ثابـتوطـردامـر  بـهامـر
وجودصدفهاست، ماهیتنامطمئنجهانانکار ییمادربرابر  جادو
یرلـببـهقانـونکلـیوضـروری،فراگیربودنعلـتومعلول،  اشـارۀز
یکنواختیطبیعت،پیشرفتجهانشمولوعقلانیتپنهانعالم.«

نظریای کار اصلیهر عناصر یی،یکیاز دیو  وانگهی،بهنظر
آنچه ینشی«است،بهاینمعناکهمابیشترِ کیدگز ینش«یا»تأ  »گز
نظرمانمهمو آنچهاز یمتابر نظامیوجودداردنادیدهمیگیر  رادر
ینشی،کهباحذفوطردهمراه کیدگز کنیم:تأ  مربوطاستتمرکز
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اینفرایندبهمعنای  است،نبضحیاتذهنیاست.خردهگرفتنبر
موضوعاتمتعارفودر تفکریاست.امادر  دورانداختنهر
یمکهمادۀانتخابشده  پژوهشهایعلمی،همیشهاینحسرادار
یمکهآنچه  ینششدهاست؛اینایدهراندار  برایهدفخاصیگز
چیزی

ً
یراآنچهحذفشدهصرفا کنیم،ز قلمافتادهاستانکار  رااز

 استکهبهاینمسئلۀخاصوهدفموردبحثمربوطنیست.
مطلوبولازمیاست، ییامر دیو نظر ینشیاز  پس،اصلچنینگز
نظرورزیهایفلسفیبهچشممیخوردایناست  امامشکلیکهدر
ݩً ݧ فلسفیمعمولاݧ آثار اینفراینددر  کهساختارهاینظریِحاصلاز
یادیاز نمیگیرند.پسفیلسوفانبخشز معرضآزمونتجربیقرار  در
ینشی کیدگز میگذارند)همانتأ  محتوایموضوعمطالعهشانراکنار
یهایمیپردازند، خوبیهمهست(وبهبخشباقیماندهنظر  کهکار
ًوجودندارند. نتیجهمیگیرندکهمحتواهایحذفشدهاصلاݧ

ً ݧ
 امانهایتا

داشتهاندبر آنهاقرار  زمینههایفرهنگیمتفاوتیکهفیلسوفاندر
 انتخابهایگوناگونآنهادرموردحفظوحذفمحتواهایموردنظر

بودهاند. تأثیرگذار
اندیشههای ماستکهخاطرنشانکنیم»بیتردیدبرخیاز پایانبر  در
ماورایطبیعت،خالقهستیوپدیدههایمطلق ییهمچونانکار  دیو
است،نادرستبودهوبانقدهای وهرآنچهتجربهناپذیر  وتغییرناپذیر

جدیروبهروست.«

 یاسر پوراسماعیل
۱400 پاییز



ایلزنبورگآلمانمتولدشد.اودر سال۱8۵2در پالکَرسِدر  دکتر
سال۱876از  دانشگاههایاشتراسبورگوتوبینگنتحصیلکردودر
 توبینگن،مدرکدکتریفلسفهگرفت.امافعالیتعمدۀزندگانیاش
ایالاتمتحده،کهاندکیبعدبدانجانقلمکانکرد،صورتگرفت.  در
پنکورت۱شدوبعدهادِمونیست2 راتأسیس

ُ ݧ ݧ ݧ ݧ
ا سال۱888سردبیر  در

یۀادواریومدیر ایندونشر دورۀکاریاشسردبیر سرتاسر  کردودر
یۀ۱9۱9  فور  سیاستهایسردبیریشرکتاپنکورتباقیماند.اودر

لاسالایلینویدرگذشت. در
کرسرارقمزدنددر  علایقاولیهایکهفعالیتعمدۀزندگانیدکتر
ین بزرگتر بهدودورهاز برابر

ً
یبا داشتند،وباوزنیتقر  حیطۀفلسفهقرار

 دورههایدغدغۀنظریمدرنمربوطمیشدند،دورههاییکهفلسفۀ
یژهای  علمودینتطبیقینمایندۀآنهابودند.اوپژوهشهایمتعددو
یاتیراکهمدیرشانبود اینهااختصاصدادونفوذنشر یکاز  بههر
اختیارشانگذاشت.ایننفوذبههیچوجهمحدودیاتخصصی  در

1. Open Court
2. The Monist

بنیاد پال کرس
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اهتمامبسیاریداشتبهاینکهآنفهمیرا
ً
کرسشخصا  نبود.دکتر

فرهنگانسانیآیندۀما ارزشمنددر  کهبهنظرشبایدبنیادهمۀامور
همۀحیطههایفکریگسترشدهد؛اوفلسفهاشراهرگز  باشددر
یی کنجعزلتنمیدانست،بلکههموارهآنراجستوجو  مشغلهایدر
ییکهامید میشمرد،جستوجو پیروشنگریاجتماعینوعبشر  در
بطناینعلاقه،باتعصب،چهبهمذهب آننهفتهبود.در  اوبهبهبوددر
همۀ  چهبهعلم،مبارزهمیکردوبهدنبالآنبودکهروححقیقترااز
جهتیکه بههر یانکند،وباچشمانیمشتاقوباز  رداهایضابطهعر
روشناییوهدایتبودرومیکردــــــبهانسانهاوبه آننشانهایاز  در
اشتغالفعالانۀبشریبه سطحیاز رنگوبههر هر  اندیشههاییاز
سقراطیداشت:آرزو

ً
یا کرسدرواقعگرایشیقو  موضوعاتتأمل.دکتر

حداندیشمندانهپایینبیاورد عرشانتزاعِبیشاز  داشتفلسفهرااز
علایق ومتغیر  وآنرااهلیِخانههاینفوسانسانهاوامواجسرشار
یکامربوطمیشود،خدماتاو تاجاییکهبهآمر

ً
 فرهنگیکند.قطعا

یگانهفیلسوفِ
ً
یبا زندگانیاشتقر یادیاز بخشز  چشمگیرند.در

زندۀاینواقعیتکهفلسفه کادمیکبود،مظهر چاردیواریآ  خارجاز
جایگاهرشتهایتربیتیسودمنداست.او جایگاهنوعینیرومهمودر  در
پیوندبا[روحیهایمیدانستکهبابآنبهروی  پرورشفلسفهرا]در
یابندآزادی عواموخواص،گشودهاست،کسانیکهبایددر  همه،اعماز
جاییتأمینمیشودکهتعقلعمومیهمدلانهای  اجتماعیتنهادر

پرورشیابد.
 بادرنظرداشتنحالوهواومقصودفعالیتعمدۀزندگانیدکتر
 کرسبودکهخانوادهاشبهیاداوسخنرانیهایپالکرسرابنیان
ایالاتمتحدهبنیادهاییکهبهپرورشفلسفهاختصاص  نهادهاند.در
فلسفی  دارندچنانبهنهادهایمدرسیمحدودندکهکلحیطۀکار
ومدرسیدرمیآید؛وناظر یکردرشتهایِمحصور ًبهشکلرو

ݩ ݧ ݧ
 معمولا
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ینموهبتیکهمیتواندعایدلیبرالیسم یدبزرگتر  وسوسهمیشودکهبگو
 فلسفیشودهمانیاستکهسببخواهدشدپیروانششخصیت
وجهیچشمگیرتر

ً
 حرفهایشانرافراموشکنند.چنینموهبتیقطعا

میشودکهبافضایینهادیهمراهنیستو  باسخنرانیایآشکار
شرایط همۀمراحلزندگیپیشمیبرد.در  بازیآزادانۀذهنرادر
پیش سخنرانیهایکرس،موضوعاتسخنرانیهااز کمبر  حا
بهرسمیتشناختهمیشودکه یرااینامر  مشخصنمیشوند،ز
یهها؛ مسائلیانظر  فلسفهنحوهایرهیافتاستنهمجموعهایاز
عهدۀفلسفهورزان انتخابسخنرانهابااینکهبهشایستگیبر  و
 حرفهایگذاشتهمیشود،بههیچوجهمحدودیتیندارد.]خدمات[
آنمنتفعمیشوندهیچ کسانیکهاز از  اینبنیادرایگاناستو

روحیۀلیبرالیسمطلبنمیکند. پاسخیجز
بابیادبودبنیان سخنرانیهامعدودند.آنهااز  شرایطحاکمبر
 نهادهشدهاندوباید“سخنرانیهایپالکرس”نامیدشان.سخنرانها
یکاباید طرفشاخههایانجمنفلسفۀآمر  راکمیتههایمنصوباز
سخنرانباحقالزحمهایهزاردلاریقدردانیمیشود  انتخابکنند.از
مجلدات مجموعهایاز  وسخنرانیهاراشرکتاپنکورتبایددر
یندورههای سالهانمونۀبهتر گذر کندکهامیدمیروددر  منتشر
میرودکهسلسلهسخنرانیهاهردوسال  اندیشۀنظریماباشد.انتظار
شوندوزمانومکانشانراکمیتههاییکهانتخاب برگزار  یکبار
 سخنرانانرابهعهدهدارندتعیینمیکنند.مایۀخوشوقتیبسیار
یی  استکهنخستینمجموعۀسخنرانیهایپالکرسراجاندیو
یکاییزندۀدیگرینیستکه یراهیچفیلسوفآمر  ایرادکردهاست،ز
هماننوعیاست بارهاشبهحقبتوانگفتتأثیرشاز  بهاندازۀاودر

کرساست. آرماندکتر کهنمودگار
هارتری بِر الگزندر





یسیکاملفصلنخستو یراستجدیدامکانبازنو اینو انتشار
اینمجلدفراهمکرده سرتاسر اِعمالچندتصحیحجزئیرادر نیز
بودمقدمهباشدامانتوانستبهاینهدف است.فصلنخستقرار
فصلهایی از وسختخوانتر برسد؛رویهمرفتهاینفصلفنیتر
نحوۀارائهاشودر بودمقدمهشانباشد.همچنین،در شدکهقرار
مغشوشبود.امیداستکه

ً
جهتاندیشه،نسبتا یکنقطۀمهماز

پیوستگیبیشتریبرخوردار باشدوهماز شکلتازهاشهمسادهتر
بهسبب

ً
حاصلمیشودعمدتا هدفاصلیاکنونبهتر باشد.اگر

یژهامرابهپروفسور کمکناقدانبامحبتاست.میخواهمدِینو
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بـهترتـیـبشکلگـیریاش.رونـدایـنایـدههاراباایـنتمـایـلرقم
ببندیمکهدر فلسفهاندیشهایرابهکار قلمروعامتر میخوردکهدر
است، پنجهنرمکردنباتکتکپرسشهایحقیقیمؤثر دستو
مسائلپرشاخوبرگعلمگرفتهتاتعمقهایعملیپیشپاافتاده  از
بارۀزندگیروزمره.وظیفۀهمیشگیچنیناندیشهای در  یاخطیر
ساختنپیوندهاییکاربردیمیانموضوعاتقدیموجدید  برقرار
یم،حتینمیتوانیمآن جدیدرافراچنگآور  است.نمیتوانیمچیز
رابفهمیم، اینکهآن یم،چهرسدبه  راپیشچشمانماننگاهدار
جدید یم.اماچیز قبلدار ایدههاودانشیکهاز بااستفادهاز  مگر
قبلداشتهایم چیزیکهاز آنروکهجدیداستفقطتکرار از

ً
 صرفا

امر قدیموقتیبرایدرکوتفسیر  وآنرابلدبودهایمنیست.امر
گرفتهمیشودرنگومعنایتازهایمیگیرد.شکاف  جدیدبهکار
عدادداشتههایآشنادرآمدهاستو  یاناهمخوانیمیانآنچهدر
باشد، موضوعجدیدنمودیافتهاندهرچهبزرگتر  خصایصیکهدر
است؛فاصلۀمیانقدیمو دوشتأملمیافتدسنگینتر  باریکهبر

است. جدیدمقیاسگسترهوژرفایاندیشۀموردنیاز
فرهنگجمعیوحیاتفردیرخ  گسستهاوناسازگاریهادر
ن،میزانعظیمیاز ن،صنعتوسیاستمدر  میدهند.علممدر
ینمیراث  دستمایههاییرابهماارائهکردهاندکهباگرانمایهتر
علت ناسازگارند.اینامر

ً ݧ
 فکریواخلاقیجهانغرببیگانهومعمولا

یژۀ  سردرگمیهاوآشفتگیهایفکریامروزیماست،ومسئلۀو
فلسفۀمهمیتلاشیاست وفلسفۀآیندهرارقممیزند.هر  فلسفۀامروز
میرسداین یههاییکهبهنظر پنجهنرمکردنباآن؛نظر  برایدستو
بقیهدرموردشانصادقاستتلاشهاییاندبرای از  حکمکمتر
یزگاهیاپناهگاهی.  یقجستوجویگر طر  پلزدنرویاینشکافاز
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قدیمکوششینکردهام. جدیدوامر اینکتاببرایجمعمیانامر  در
یادبهقربانیکردنحسننیت  گمانمیکنمچنینتقلاهاییبهاحتمالز
باورهاوایدههای بهکارگیریپیکرهایاز  وصداقتمیانجامند.امادر
لازمیاست،جرحوتعدیلها جدید،کهکار  قدیمیبرایدرکوفهمامر
آنباورهایقدیمیتوقعمیروند. داشتهامکهاز نظر در وتبدلاتیرانیز
ایـنکـتابارائـه بـی،کهدر  معتـقـدمکـهروشطـبیـعتگراییتجـر
 میشود،راهی،ویگانهراهی،راپیشپامیگذاردــــــگرچهالبتههیچدو
 اندیشمندیبهسبکواحدیاینراهرانخواهندپیمودــــــبرایآنکـه
ونتایجعلممـدرنراپذیرفـت:راهـیکـهبـاپیمـودن  بتـوانآزادانهمنـظر
 آنمیتـوانیـمبـهراستـیطبیعتگـراباشیـمودرعیـنحـالارزشهای
 گرانبهاراحفظکنیم،مشروطبهاینکهبهشکلینقدیایضاحو
آنتبعیت یتشوند.روشطبیعتگرایانه،درصورتیکهیکدستاز  تقو
یران میداشتهایمو یز چیزهاییراکهروزگاریعز  شود،بسیاریاز
یران  میکند؛اماآنهارابابرملاکردنناسازگاریشانباماهیتچیزهاو
کارایی  میکندــــــنقیصهایکههموارهملازمشانبودهاستوآنهارااز
تسلایعاطفیمحرومکردهاست.امامدعای چیزیجز  درموردهر
دستگاه بییکجور نیست؛طبیعتگراییتجر یرانگر  اصلیاشو
 بوجاریاست.فقطپوستهمیرود،گرچهشایداینپوستهروزگاری
مـیماند داشتهمیشد.روشتجربیایکهبهطبیعتوفادار یز  عز
تضمیناسـتونهگندزدایمکانیکی.  »نجاتنمـیدهـد«؛نهابـزار
ینشآرمانهاوارزشهایجدیدرا،باوجود  آفر  اماشجاعتوشور

ذهنپدیدمیآورد. سردرگمیهایجهانیجدید،در
همیناساسبهمسئلۀروش فصلمقدماتیجدید)فصل۱(بر
بهوطبیعت جهترابطهایکهمیانتجر از

ً
 میپردازد،مخصوصا
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صورتاستفادۀمعقول  وجوددارد.اینفصلبهایمانبهتجربه،در
نقشابزاریبرایمکشوفکردنواقعیتهایطبیعتاشاره آن،در  از
یمبهاینکهطبیعتوتجربهباهم اینفصلپیمیبر  میکند.در
 دشمنیابیگانهنیستند.تجربهنقابینیستکهچشمآدمیرابهروی
قلب در  طبیعتبپوشاند؛وسیلهایاستبرایرخنۀدائمیبیشتر
ماهیتتجربۀبشریهیچدستِاشارتیبهسوینتایج  طبیعت.در
نیست،بلکهخودافشاییفزایندهوپیشروندۀ  کار  ندانمگرایانه۱ در
عدماطمینان است.ناکامیهایفلسفهناشیاز کار  خودطبیعتدر
تجربهبودهاند؛ایکاشآدمیانرادرایت  بهقوایجهتبخشنهفتهدر

اینقوابود. وجرئتتبعیتاز
مربوط فصل2نقطۀشروعماراتوضیحمیدهد:یعنیاینکهامور
وغیرقطعیباامور  خطیر آمیزۀامور بهتجربۀمتعارفمشتملاندبر
بهخاطرجمعیانسانهارابهتمسک فیصلهیافتهویکنواخت.نیاز
متزلزلوپرنوسـانرابهحداقل منظـمسـوقمیدهـدتاامـور بـهامـور
طرحیعملیاست تجربۀبالفعل،اینامر کنند.در برسانندومهار
وثابـتودانسـتنواقعیتهـاوقوانیـن پرتکـرار کـهبـادانسـتنامـور
یزیخاطرجمعیو اغلـبمواردبـاپیر  امـکانمییابـد.فلسـفههادر
ماهیت بالفعلیکـهلازمۀتعمقدر کار نظـریسـعیکردهانـداز

ً
 یقیـنِصرفـا

اینتلاش اینفصل،بهتأثیر کنند.در  راستینتجربهاستصرفنظر
و کثرت،تغییر ترجیحفلسفیسنتیوحدت،پایداریوکلیهابر بر
،کهامروزهبا ینـشانگارۀسـنتیجوهـر آفر آندر تأثیـر  جزئیهـاونیـز
یکـیتضعیـفشـدهاسـت،اشـارهمیکنـم.نشـانمیدهـم  علـمفیز
کـهگرایـشعلـممـدرنبـهاینکـهرخدادهـایکیفـیرا،کـهبـابرخـی
یژگیهـایمشـابهوبـاتکرارهـامشـخصمیشـوند،بهجـایانـگارۀ و

1. agnostic
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جوهرهـایثابتبنشـاندبانگرشتجربۀخامتطابـقدارد، قدیمیتـر
درحالیکههردوبهایدۀمادهوذهنبهمثابۀخصوصیاتدلالتمند
زمینههایگوناگوننمودمییابند،نه رخدادهااشارهمیکنندکهدر

یربناییونهایی. جوهرهایـیز
فلسفهرابهبحثمیگذارند مسائلبرجستهدر  فصول ۳و4یکیاز
،و یکسو  ــــــیعنیمسئلۀقوانینویکنواختیهایمکانیکیاز
اینفصول .در سویدیگر التذاذهااز بردهاو  غایات،اهداف،کار
پیامدهای تجربۀبالفعل،ایندستۀاخیر  خاطرنشانمیشودکهدر
آنهاارزشنقطۀ  رشتهتغییراتیرانشانمیدهندکهتبعاتیاغایاتدر
 اوجوتحققرادارند؛وبهسببایـنارزش،گرایشیبهتداومبخشیدن
 بهآنها،ثابتنگهداشتنوتکرارشانوجوددارد.سپسنشانداده 
طبیعت  میشودکهشالودۀارزشوتلاشبرایمحققساختنآندر
رخدادها،ونه یراهنگامیکهطبیعترامتشکلاز  یافتمیشود،ز
یخچههاتشخصمییابد،یعنیبا  یم،باتار میگیر نظر  جوهرها،در
آغازهابهسویانجامهامیرود.درنتیجه،طبیعی کهاز تغییر  استمرار
تجربهرخدهند.بهسببوجود  استکهآغازهاواوجهایحقیقیدر
یخچهها،دستیابیبهغایاتیا اینتار  عواملغیرقطعیومتزلزلدر
است.تنهاراهِدرامانداشتنِافزونترِ  خیرهاامریبیثباتوناپایدار
وانجامفرایندوساطت تغییراتیاستکهمیانآغاز  آنهاتواناییمهار
درمیآیند،بهمعنی  میکنند.اینحدودواسطهنگامیکهبهمهار
آنهامسلط تجربۀبالفعلبر  حقیقیوکاربردیکلمهوسیلهاند.وقتیدر
یم،آلات،تکنیکها،سازوکارهاوغیرهراتشکیلمیدهند.  میشو
ݔند؛همچنین  آنهابهجایاینکهخصماهدافباشند،وسیلههایاجراىݫ

ً
آرمانهایصرفا  آزمونهاییاندبرایاینکهمیاناهدافحقیقیو

یم. عاطفیوخیالیفرقبگذار
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چیزهاست یژگیهاوروابطیاز یکیکشفآنو یتعلمفیز مأمور
روند؛علم بهکار نقشابزار  کهبهواسطۀآنهاچیزهامیتواننددر
یکیدعویکشفماهیتدرونیچیزهاراندارد،بلکهفقط  فیز
کشفمیکند،پیوندهاییکهپیامدهارا  پیوندهایچیزهارابایکدیگر
نقشوسیلهبهکار  مشخصمیکنندو،درنتیجه،میتوانآنهارادر
بهبهصورتکیفیاتِبیواسطهْ  تجر  برد.ماهیتدرونیرخدادها،در
میشود.هماهنگیتنگاتنگوحتی  احساسشدۀچیزهاآشکار
معنیدقیق  امتزاجاینکیفیاتبانظمهاییکهمتعلقاتدانشرا،در
 کلمۀ»دانش«،شکلمیدهندمشخصۀتجربهایاستکههوشمندانه

یوغیرنقدیصرف.
ّ
مقابلتجربۀعل هدایتمیشود،در

ماهیتابزاریمتعلقاتدانش،علمیمحوریرا  اینتلقیاز
حولآنمیچرخد)فصل۵(.آن  تشکیلمیدهدکهبحثافزونتر
ینوجهنادیدهاش تجربۀروزمرهکهفلسفهبهنظاممندتر  خصلتیاز
 گرفتهاستمیزاناشباعآنباماحصلمراودۀاجتماعیومفاهمه۱ 
کلاعتبار  شدهاست،معانییااز  است.ازآنجاکهاینعاملانکار
 عینیشانمحرومشدهاندیامداخلاتفوقطبیعیاعجازآمیزی 
همکاریاجتماعیو بان،برایمثال،ابزار ز گر  تلقیشدهاند.اماا
 مشارکتدوجانبهقلمدادشود،پیوستگیمیانرخدادهایطبیعی 
معانیبرقرار یادهاوغیره(وخاستگاهوتطور  )صدایحیوانی،فر
تعاملاتاجتماعیوخصلتیحقیقی  میشود.ذهنبهچشمتابعیاز
یستهمـیشودآنگاهکـهاینـهابهجـایگاه رخدادهایطـبیعینـگر  از
میرسند.توانایی ینتعاملبایکدیگر ینوپیچیدهتر  گـستردهتر
 پاسخدادنبهمعانیوبهکارگیریآنها،بهجایواکنشصرفبه
حـیوانات یکی،موجبتفـاوتمیـانانسانوسایـر  تماسهایفیز

1. communication
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بهقلمروآنچیزیاستکه  مـیشود؛ایـنهمـانواسـطۀبرکشیدنبشر
،مشارکت ایدئالومعنوینامیدهمیشود.بهعبارتدیگر ًامر  معمولاݧ
ابزارها،همان بانوسایر یقز طر مفاهمه،از  اجتماعیِحاصلاز
ادعـاشـدۀتقـسیم

ً
 پیوندطبیعتگرایانهایاستکهضـرورتِغـالبـا

میگذارد. یکیوایدئالراکنار مـوضوعاتتـجربهبـهدوجـهانفیز
اینبینشکهخصلتاجتماعیِمعانیمحتوایِمتقن فصل6از
ذهنگذر بژکتیو«از  ذهنراتشکیلمیدهدبهتلقیفردییا»سو
تقابلبااندیشۀ ینخصوصیاتاندیشۀمدرندر بارزتر  میکند.یکیاز
ذهنبهمثابۀامریشخصییاحتی کیدآنبر  باستانوقرونوسطاتأ
یشتناست.پیونداینواقعیت  خصوصیواینهمانانگاشتنآنباخو
راهنشاندادناین یربناییودرعینحالبدتفسیرشدهباتجربهاز  ز
مقابلفرهنگ ندر میشودکهمشخصۀفرهنگمدر  نکتهبرقرار
عمل،ابداعوتنوعاهمیتمیدهد.  باستانایناستکهبهابتکار
وجهفردیاش،روش  بهاینترتیبنشاندادهمیشودکهذهن،در
دلالتهاوارزشهاییاستکهبهچیزهانسبت وپیشرفتدر  تغییر
کیفیت بر یقعارضشدنمکرر طر  دادهمیشوند.اینخصیصهاز
وامکانیِرخدادهایطبیعیبااینرخدادهاپیوند  جزئی،متغیر
است؛اتفاقاتوامور  مییابد.اینعاملبهخودیخودمعمابرانگیز
مدتها یخنوعبشر تار  نامعقولراتوضیحمیدهد.اینخصیصهدر
 بهاینصورتتلقـیمـیشـد؛خـصوصیاتفـردیذهـنانحرافـاتی
عـادیوخطـرهاییقلمـدادمـیشدندکـهجـامـعهمـیبایست امـر  از
ینۀآدابورسوم، خودمحـافظتکند.حاکمـیتدیر مـقابـلشاناز  در
هـمنواییو ِ همـچنانمـوجودݫ  محـافظهکاریسـفتوسخـتونظـمݬِ
همـینجامـیآیند.تحولعلممـدرنهنگامی  یـکسانسـازیفـکریاز
تنوعاتبهصورت برخیحوزههایفنیتوانبهرهگیریاز شدکـهدر  آغاز
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مشاهدات،فرضیاتوآزمایشهایجدیدبهرسمیتشناخته  سرآغاز
مقابلعادتجزماندیشانۀذهن  شد.گسترشعادتآزمایشگرانهدر
تنوعاتبرایغایاتسازنده بهرهگیریاز افزایشتواناییدر  ناشیاز

بود،بهجایسرکوباینها.
خصایصارگانیسمهایطبیعی،بهطور حیات،بهمثابۀیکیاز
پیوندباتحولاتابزارها،تحولزبانوتحولتنوعاتفردی  ضمنیدر
یکیوتجربه  بررسیشد.ملاحظۀآنبهمثابۀپیوندمیانطبیعتفیز
 مبحثمسئلۀذهنـــبدنراشکلمیدهد)فصل7(.جداسازیطبیعت
اندیشهوتأثیرگذاریدانشو پیوندانکارناپذیر یکدیگر بهاز  وتجر
 کنشهدفمندبابدنرابهمعماییلاینحلبدلکردهاست.نشانداده
مسئلۀذهنـــبدنخلاص  میشودکهبازگرداندناینپیوستگیمارااز
آنپارهایرخدادها اینصورتارگانیسمیباقیمیماندکهدر  میکند.در
رخدادهایی ݧًاحساسنامیدهمیشوندودر  آنکیفیاتیرادارندکهمعمولاݧ
 کهبهچیزهایبیجانشکلمیدهندتحققنمییابندووقتیموجودات
اشیایعامو،درنتیجه، مفاهمهمیکنندتادر  زندهبایکدیگر
ذهنیپیدامیکنند.نشان

ً
یژگیهاییخصوصا  کلیتیافتهاشتراکیابند،و

 دادهمیشودکهپیوستگیطبیعتوتجربهحلوفصلکنندۀبسیاری
یمتازهنفسگیرتر مسائلیاستکهوقتیپیوستگیرانادیدهمیگیر  از

هممیشوند.
گاهانۀ پیوندباجنبۀآ سپسخصیصههایموجوداتزندهرادر
وتجربهبررسیمیکنیم)فصل8(،کیفیتبیواسطگیایکه  رفتار
صورتیبرایرخدادهاحاصلمیشودکهبهوسیلۀتعاملات  در
تجربهفعلیتیابند.تفاوتوپیوندذهنو  ارگانیکواجتماعی،در
صورتی گاهیبیانمیشود.معانیایکهبهذهنشکلمیدهنددر  آ
گاهییاایدههایاانطباعاتوغیرهتبدیلمیشوندکهچیزی  بهآ
کاربستشانمشکوکشودومعنایموردبحث به  درونمعانییادر
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 بازسازیاحتیاجپیداکند.ایناصلخصیصههایکانونیوبهسرعت
گاهیرابهخودیخودراتبیینمیکند.پسفعالیت  متعلقاتآ  متغیرِ
بههوشیاریدرموردپرسشهاومسائل  ذهنیحساسوپرشور
گاهیراکد،محدودو  وابستهاست؛وقتیاینعلاقهرنگمیبازد،آ

محومیشود.
ین ـــــوالاتر تجربهـ ینیکپارچگینیروهاوعملیاتطبیعیدر  والاتر
فرایندی  یافتمیشود)فصل9(.هنر هنر ینبودنــــــدر  بهدلیلکاملتر
طرحافکنیایبهسویتحققی آنموادطبیعیدر  تولیدیاستکهدر
سطوح یقنظمبخشیدنبهرشتهرخدادهاییکهدر طر  کمالی۱، از
منظمیرخمیدهند،شکلیدوباره طبیعتبهشیوۀکمتر  پایینتر
بهدرجهایکهغایاتوحدودنهاییفرایندهای  مییابند.هنر
یم آنهابهرهمندمیشو  طبیعیغلبهمییابندوبهشکلبرجستهایاز
تکنیکهاوآلاتجنبۀ استفادهاز یبا«است.همۀهنرهادر »ز  هنرِ
 ابزاریدارند.نشانمیدهمکهتجربۀهنریعادیمتضمنآناست
آنچه از  کهمراحلکمالیوابزاریرخدادهارابهتوازنیبرسانیمبهتر
تجربه،یافتمیشود.پس طبیعتچهدر ،چهدر جاهایدیگر  در
بهرابازمینمایاند.در اوجتجر نیز رخدادفرجامینطبیعتو  هنر
وعلممیشود میانهنر

ً ݧ
اینخصوصتفکیکقاطعیراکهمعمولا

علم از  نقدمیکنم؛استدلالمیکنمکهعلمبهمثابۀروشپایهایتر
جهت  است؛از  بهمثابۀموضوعاستواینکهتحقیقعلمیقسمیهنر
حیثالتذاذمحضذهن، ،امریابزاریاستوهمزماناز  ضبطومهار

امریغاییاست.
اینبازگشتبهموضوعغایاتیاپیامدهایکمالیوموضوع
آنهامسئلۀماهیتارزشهاراپیشمیکشد میلوتقلابهخاطر

1. consummatory
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نگاهطبیعتگرایانهبهصورتکیفیاتذاتی  )فصل۱0(.ارزشهادر
روند میشوند.مسئلۀمهار جهتکمالیشانتفسیر  رخدادهااز
 رخدادها،برایاینکهبتوانداشیاییرابهمثابۀغایاتیاحدودپایانی
ارزشهامیگرایند، ینشسایر  بهدستدهدکهثابتاندوبهآفر
 موضوعارزشداوریها۱یاارزشگذاریها2 رامطرحمیکند.اینها
کید ییم.باتأ بهآننقدمیگو

ً
 چیزیراتشکیلمیدهندکهعموما

همۀمراحلتجربهبهجهتضبطومهار اهمیتحیاتینقددر  بر
 هوشمندانهاش،بهدرونمایۀفصلنخستبازمیگردیم.پسفلسفه
یستتجربه۳ایناستکه یۀعامنقداست.ارزشنهاییآنبرایز  نظر
ارزشهایباورها، ابزارهاییبراینقدآنارزشهاییــــــاعماز

ً
 دائما

همۀجنبههای  نهادها،کنشهاوفرآوردههاــــــبهدستمیدهدکهدر
ارزشهای راهنقدمؤثرتریبر سر  تجربهیافتمیشوند.مانعاصلیبر
جداییسنتیطبیعتوتجربهنهفتهاست،وهدفاینکتاب  کنونیدر

نشاندنایدۀپیوستگیبهجایآناست.
جان دیویی
یورک نیو یۀ۱929،شهر  ژانو

1. value-judgments
2. valuations
3. life-experience



ایندلالتکندکه استبر عنواناینکتاب،تجربهوطبیعت،قرار
اینجاارائهمیشودیانامطبیعتگرایی میتوانبهفلسفهایکهدر
»تجربه«رادر تجربی۱دادیانامتجربهگراییطبیعتگرایانه2،یااگر

یم،انسانگراییطبیعتگرایانه. بگیر نظر معنایمعمولشدر
مربعدایره نزدبسیاری،ترکیبایندوکلمهشبیهسخنگفتناز
طبیعتتابدینحد وتجربهاز جداییبشر میرسد؛تصور بهنظر
یندتجربهبرایموجوداتیکهواجدش یشهدواندهاست.آنهامیگو ر
وقوعشچنانبیقاعدهومتشتتاست هستندمهماست،امادر
طرف ندارد.از بر کهلوازممهمیدرخصوصماهیتطبیعتدر
تجربهکاملاست.درواقع، ،گفتهمیشودکهطبیعتجدااز دیگر
است: اینهمبدتر اندیشمندان،وضعیتحتیاز برخیاز بهنظر
گهگاهرویطبیعت که بیربطیاست نهتنهاچیز آنها نزد تجربه
میافتد،بلکهنقابیاحایلیراشکلمیدهدکهپردهایمیانما
رفت«. آن»فراتر اینکهبهنحویبتواناز  وطبیعتمیکشد،مگر

1. empirical naturalism
2. naturalistic empiricism

.1
وش فلسفی تجربه و ر
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جنـسعقلیاشـهودبهمیانمـیآید،  پـسچیزیغیرطبیعـیاز
 چیزیفراتجربی.براساسمکتبمقابلآن،اوضاعتجربهبازهم 
ݩًمادی ݧ کاملاݧ میشودطبیعتبهامری  خوبنیست،چراکهتصور
یهای یننظر ایناساس،تدو  ومکانیکگرایانهدلالتمیکند؛بر
یلشأنو چارچوبیطبیعتگرایانهبهمعنایتنز بهدر بارۀتجر  در

یفوایدئالیاستکهمشخصۀتجربهاند. ارزشهایشر انکار
هیچمسیرینمیشناسمکهباپیمودنآناستدلالدیالکتیکی
تداعیهای بتواندبهچنیناشکالاتیجوابدهد.ایناشکالاتاز
یقاستدلالنمیتوانبهآنهاپرداخت. طر کلماتناشیمیشوندواز
بهکشفمعانیایبودکه روندکلبحثامیدوار تنهامیتواندر
بختیار  به»تجربه«و»طبیعت«تعلقمیگیرندو،درنتیجه،اگر
دلالـتهایپـیشینایـن  مـابـاشد،بـهشکلنامـحسوسیتـغییریدر
آن کـلماتپـدیـدمیآورند.بـاجـلبتـوجهبـهبـافتدیـگریکـهدر
میآیندمیتوانبهاین  طبیعتوتجربهبهشکلهماهنگیباهمکنار
آنتجربهخودشرابهشکل  ـــــبافتیکهدر سرعتبخشیدـ  فرایندتغییر
آن  روشی،یگانهروش،برایدستیابیبهطبیعتوراهیافتنبهاسرار
روش آنطبیعتیکهبهشکلتجربی)بااستفادهاز  عرضهمیکندودر
تجربهرا علمطبیعی(مکشوفشدهاستبسطِافزونتر تجربیدر

عمقوغنامیبخشدوهدایتمیکند.
علومطبیعیوحدتیمیانتجربهوطبیعتوجودداردکهبا  در
 آنبهشکلغولبیشاخودمیبرخوردنمیشود؛برعکس،پژوهشگر
علمیقلمداد 

ً
روشتجربیاستفادهکندتایافتههایشحقیقتا  بایداز

اینمیگذاردکه بابروندیعادیفرضرابر  شوند.محققاز
جهاتقابلتعیینیکنترلشدهاست،مسیری  تجربه،تجربهایکهاز
 استکهبهواقعیتهاوقوانینطبیعتمنتهیمیشود.اوآزادانهاز
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کند.اما  عقلومحاسبهاستفادهمیکند؛بدونآنهانمیتواندسر
این اطمینانحاصلمیکندکهکارهایمخاطرهآمیزیاز اینامر  از
وبهآن تجربهمیشودآغاز

ً
موضوعیکهمستقیما  سنخِنظری،از

عقلورزیمداخله روندطولانیایاز یهمیتوانددر  ختمشوند.نظر
به تجر

ً
آنچهمستقیما قسمتهایشاز  کند،روندیکهبسیاریاز

بهستونهای هردوسر یخته،از یۀآو  میشوددورند.اماپیچکنظر
 موضوعموردمشاهدهوصلاست.وایندستمایۀتجربهشدهبرای
یکیاست.مردمانکوچهوبازار  دانشمندانومردمانکوچهوبازار
یژهنمیتوانندعقلورزیوساطتکنندهرادنبالکنند.  بدونآمادگیو
 اماستارهها،سنگها،درختانوچیزهایخزندهبرایهردویآنها

تجربهاند. دستمایههاییکسانیاز
 اینچیزهایپیشپاافتادههنگامیاهمیتپیدامیکنندکهرابطۀ
یهایفلسفیدربارۀطبیعتمحلبحثباشد.  تجربهباشکلگیرینظر
پژوهشعلمیموجهباشد، گر اشارهمیکنندکه،ا  آنهابهاینامر
طبیعت بهبههیچوجهلایهیاپیشزمینۀبینهایتنازکیاز  تجر
طبیعترخنهمیکندوبهاعماقآندستمییازد،  نیست،بلکهدر
 آنهمبهشیوهایکهدستشقابلیتامتداددارد؛بههمۀجهات
ابتداپنهاناندبهسطح چیزهاییراکهدر بااینکار  نقبمیزندو
زمینآوردهاند یر ز  میآوردــــــچنانکهمعدنکارانگنجینههاییراکهاز
میکنند.اینواقعیتهاارزشیدارندکه سطحزمینرویهمانبار  در
یۀعامرابطۀطبیعتوتجربهنمیتواننادیدهاشگرفت،  درموردنظر
هرگونهاعتباریبرایپژوهشعلمیباشیم. بهانکار اینکهحاضر مگر
یخمنظومۀ تار  برایمثال،گاهیادعامیشودازآنجاکهتجربهدر
نواحی راهرسیدهاستوازآنجاکهاینهادر از  شمسیوسیارۀمادیر
 گستردۀفضایسماویجایگاهپیشپاافتادهایرااشغالمیکنند،
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طبیعتاست.هرکسیکه وبیاهمیتدر اتفاقیناچیز
ً
تجربهنهایتا

کندکه صادقانهبراینتایجعلمیاحترامقائلاستنمیتواندانکار
شرایطبسیار  تجربه،بهمثابۀنوعیوجود،چیزیاستکهفقطدر
سازمانمند  موجودیبسیار یژهرخمیدهد،مثلشرایطیکهدر  و
یژهاحتیاجدارد.شاهدی  یافتمیشوندکهخودبهمحیطیو
همهجاوهمهزمانرخمیدهد.امااحترام اینکهتجربهدر یمبر  ندار
وامیدارد  خالصانهنسبتبهپژوهشعلمیمارابهایندرکنیز
چهقسمتمحدودی اینکهدر  کهوقتیتجربهرخمیدهد،فارغاز
طبیعترابهتملکدرمیآورد، زمانومکانرخدهد،قسمتیاز  از

میسازد. حیطههایآنرادسترسپذیر آنهمبهشیوهایکهسایر
سال۱928زندگیمیکندبهمادربارۀرخدادهایی  زمـینشناسیکهدر
آنکه  تولداوبلکهمیلیونهاسالپیشاز یدکهنهفقطپیشاز  میگو
چیزهایی رااز زمینبهوجودآیداتفاقافتادهاند.اواینکار  انسانیدر
 شروعمیکندکهامروزهموادتجربهاند.لایل۱ باتشخیصاینکهآننوع
تجربهکردهمان آتش،آبوفشار طرزکار  چیزیکهامروزهمیتواندر
 نوعچیزیاستکهزمینباآنبهشکلهایساختاریکنونیاش
زمینشناسیپدیدآورد.هنگامبازدیداز  رسیدهاست،انقلابیدر
سنگمیافتدوباخواندن یخطبیعی،چشممانبهتودهایاز  موزۀتار
کیدمیشود، یمکهمنشأآندرختیاستکه،تأ  برچسبیمتوجهمیشو
آنچهمیتواند  پنجمیلیونسالپیشرشدکردهبود.زمینشناساز
دورههایقدیمپرش  ببیندولمسکندناگهانبهسمترخدادیدر
از مشاهدهشدهرابابسیاریچیزهایدیگر  نمیکند؛اواینامر
کرۀزمینیافتمیشوندمقایسهکرده سرتاسر انواعمختلفکهدر
تجربهها،  است؛سپسیافتههایمقایسههایشرابادادههایسایر

1. Lyell
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دادهاست.یعنی بههایاخترشناسان،موردمقایسهقرار ݩًتجر ݧ
 مثلاݧ

 همبودیهایمشاهدهشدهرابهصورتزنجیرههایاستنتاجشدۀ
یخ برایشیءموردنظرشتار

ً
 مشاهدهنشدهبازگومیکند.نهایتا

رخدادهاجایمیدهد.اوباهمین سلسلهایاز  میگذاردوآنرادر
بعضیجاهابعضیچیزهاییکه  نوعروشپیشبینیمیکندکهدر
بهنشدهاندمشاهدهخواهندشدوسپسبازحمتآنها تجر  هنوز
 راوارددامنۀتجربهمیکند.بهعلاوه،وجدانعلمیدرموردضرورت
بهچنانحساساستکهوقتیگذشتهرابازسازیمیکندبا   تجر
تودۀبزرگوانباشتۀشواهدبیتناقضبهدست  استنتاجهاییکهاز
میشودتاشرایطیمربوطبه ݩًراضینمیشود؛دستبهکار ݧ  میآیندکاملاݧ
سازدتاآنچهرااستنتاجکرده ورطوبتوغیرهرابرقرار  گرماوفشار

بهبازتولیدکند. تجر استبهشکلبالفعلیدر
بارۀطبیعت پیشپاافتادهثابتمیکنندکهتجربهدر اینامور
ودرطبیعتاست.تجربهنیستکهتجربهمیشود،بلکهطبیعت
استکهتجربهمیشودــــــسنگها،گیاهان،حیوانات،بیماریها،
یسیتهوغیره.چیزهاییکهبهطرقخاصیباهم  سلامت،دما،الکتر
 تعاملمیکنندتجربههستند؛چیزهاییاندکهتجربهمیشوند.آنجا
 کهباشیءطبیعیدیگریــــــارگانیسمانسانیــــــبهپارهایانحای
هستند.پس بهشدنچیزهانیز پیوندمییابند،نحوۀتجر  دیگر
بهبهطبیعتدستمییازد؛عمقدارد؛عرضهمدارد،آنهم  تجر
 بهمیزانیبینهایتکشسان.کشمیآید.اینکشآمدنبهاستنتاج

شکلمیدهد.
ایـنـجــادشـواریهـایــیدیـالکتیـکــیمـطــرحشـونــد،  شـایــددر
بحـث یفـیکـهبـرایمفاهیـمدخیـلدر تعار سـردرگمیهاییناشـیاز

ً
عرضهمیشوند.گفتهمیشوداینسخنمهملاستکهآنچهصرفا
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طبیعـتاسـتصلاحیـتآنراداردکـهگسـترههای  جـزءکوچکـیاز
چنیـنچیـزی یـشبگنجانـد.امـاحتـیاگـر خو  وسـیعطبیعـترادر
بودیمهمچـونواقعیتیبهآنچنگبزنیم. مهمـلبـود،ناچار

ً
 منطقـا

یباننیسـت.ایـنواقعیتکه  امـامنطـقبـامشـکلبزرگـیدسـتبهگر
یدادی یـداداسـتمشـخصنمیکنـدکـهچـهنـوعرو  چیـزییـکرو
 اسـت؛اینموضوعفقطبابررسـیمعلوممیشـود.مقدمهْقراردادنِ
بـهاسـت«بـرایاسـتنتاج آنحیـثکـهنوعـیتجر بـه،»از  نوعـیتجر
پشـتوانۀهیـچ بـارۀآناسـتاز بـۀآنودر بـهتجر  چیـزیکـهآنتجر
این نهزارانبار اندیشۀمدر گر نیست،حتیا  منطقیبرخوردار
ݩًرخدادنیست؛چیزیاتفاق ݧ راآزمودهباشد.رخدادصرفاصلاݧ  کار
چیسـتبـامطالعـۀبالفعـلمعلـوممیشـود.  میافتـد.اینکـهآنچیـز
بـارۀرخـداد  ایـنموضـوعدرمـورددیـدنصاعقـهصـدقمیکنـدودر
اسـت.خـودوجود  بـهنامیـدهمیشـودبرقـرار  طولانیتـریهـمکـهتجر
طبیعت یدادیاسـتکهدر  علمشـاهدآناسـتکهتجربهچنانرو

دلآنگسترشمییابد. رخنهمیکندوبیهیچحدومرزیدر
بارۀتجربهوطبیعت،برای نیستچیزیرادر  اینمطالبقرار
بـارۀاعـتبـار نـیستچـیزیرادر  آمـوزۀفـلسفـیاثـباتکـنند؛قـرار
بـیفیصـلهدهند.امااینرانشـانمـیدهندکه  طبیعـتگرایـیتجر
،یاروشیبرای عادتتجربهراسرآغاز سر  درموردعلمطبیعی،از
آنچنانکههست  پرداختنبهطبیعـتوهدفیمیدانیمکهطبیعتدر
میشود.درکاینواقعیتدستکمبهمعنایسستکردن  آشکار
راهفهمنیرویروشتجربی  آنتداعیهایکلامیایاستکهسر

میگیرند. فلسفهقرار در
 همینملاحظاتدرمورداشکالدیگریکهمطرحشدبرقرارند:
 یعنیاینکهنگاهطبیعتگرایانهبهتجربهبهمعنایفروکاستنآنبه
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هرگونهدلالتایدئال]یا  چیزیمادیانگارانهوعاریکردنآناز
یباییشناسانهواخلاقی خصایصز

ً
تجربهواقعا  آرمانی[است.اگر

 رابـهنمایشبگذارد،آنگاهمـیتوانهمچنینفرضکـردکـهاین
امـریگواهـیمـیدهند  خصیصـههابهطبیعتدسـتمـییازندوبر
مکانیکیایکهدر  متعلقبهطبیعتکهساختار

ً
حقیقتا  همانقدر

این یکیبهآننسبتدادهمیشودبهطبیعتتعلقدارد.اگر  علمفیز
ایننکتهغفلت یم،از بگذار یق استدلالیعامکنار طر  امکانرااز
 کردهایمکهخودمعناومدعایروشتجربیایناستکهچیزها
ݩًبررسیشوندتامعلومشودکهوقتیتجربهمیشوندچه ݧ  بایدمستقلاݧ
بهواجدشان میشود.خصایصیکهموضوعاتتجر  چیزیآشکار
الکترونحقیقیاند.آنها  هستندبهاندازۀخصوصیاتخورشیدو
نیستباشگردیمنطقیبه  یافتمیشوند،تجربهمیشوندوقرار
هستیانداختهشوند.آنهاوقتییافتمیشوند،کیفیات  بیروناز
بارۀطبیعتمربوطاندکه یۀفلسفیدر بهنظر  ایدئالشانهمانقدر

یکییافتمیشوند. خصایصیکهباپژوهشفیز
اینخصوصیاتعامچیزهای هدفاینکتابکشفبعضیاز
بارۀعالمی یهایفلسفیدر دلالتشانبراینظر تجربهشدهوتفسیر
یۀروش ما،نظر دیدگاهمختار منظر آنزندگیمیکنیم.از  استکهدر
مقیاسیعمومیهمان فلسفهبرایموضوعتجربهشدهدر  تجربیدر
مقیاسیتخصصیمیکند.  کاریرامیکندکهبرایعلومخاصدر
یم. بدانمیپرداز

ً
مشخصا فصلحاضر همینجنبۀروشاستکهدر

فلسفهورزیروشتجربیرابهشکلیکلییاحتیعمومی در  اگر
علمی میکردیم،نیازیبهرجوعبهتجربهنبود.پژوهشگر  اختیار
بارۀمحاسباتو بارۀرخدادهاوکیفیاتمشاهدهشدۀجزئی،در  در
یسد.اوهیچاشارهای یدومینو  استدلالهایمشخص،سخنمیگو
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یـادبایدمـدتیطـولانیلابـهلای بـهنـمیکنـد؛بـهاحتمالز  بـهتـجر
 گزارشهایپژوهشگرانخاصجستوجوکنیمتااینکلمهرابیابیم.
آندلالتمیکند چیزیکهکلمۀ»تجربه«بر  دلیلشایناستکههر
یههاوموضوععلمجایگرفتهاستکه رو  بهشکلیچنانکافیدر
واژههایمشخصی قبلدر چیزیکهاز تکرار

ً
 آوردناسمتجربهصرفا

بیانشدهاستباواژهایعاماست.
آنکهتکنیکروشتجربی نبودهاست.پیشاز  اماهمیشهاینطور

ً
یحا پیشگرفتهشود،لازمبودصر در

ً
 شرحوبسطیابدوعموما

به«بهمثابۀنقطۀشروعونقطۀپایان،بهمثابۀ اهمیت»تجر  بر
 طرحکنندۀمسائلوآزمایندۀراهحلهایپیشنهادی،درنگشود.
بیکنوفرانسیسبیکناکتفاکنیم.  لازمنیستبهاشارۀمرسومبهراجر
بهو  پیرواننیوتنوپیروانمکتبدکارتیدرموردجایگاهیکهتجر
علم یقآنها،در طر مقایسهبامفاهیمشهودیواستدلالاز  آزمایش،در
بهرابه  اشغالمیکنند،نزاعخاصیداشتند.مکتبدکارتیتجر
تازهوقتیکهروش جانبیتنزلمیداد،و

ً
یبا تقر  جایگاهیثانویو

اهمیت لزومیبهذکر ًچیرهشدهبوددیگر
ݩ ݧ ݧ
ـنیوتنیکاملا  گالیلهایــ

باشیم،میتوانیمانتظار چنانکهبایدوشایدامیدوار  تجربهنبود؛اگر
نمیآیدکهاین فلسفهداشتهباشیم.امابهنظر  نتیجۀمشابهیرادر
بیکن راجر یۀفلسفیبهروزگار نظر یخبهمانزدیکباشد؛مادر  تار

یمتابهروزگار نیوتن. نزدیکتر
به«را اهمیتروششناسانۀ»تجر  خلاصهاینکهآنچهبحثاز
میسازدتقابلروشتجربیاست یر  برایفلسفهمربوطودرواقعناگز
کنار  گرفتهمیشوند،در فلسفهورزیبهکار روشهاییکهدر  باسایر
نتایجیکهباروشتجربیوروشهایغیرتجربی  تفاوتچشمگیر

علنیحاصلمیشوند.
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بارۀروشمیتواندبهشکلمناسبیباتقابلمیان  اینبررسیدر
تجربۀاولیهومتعلقاتمنقح  موضوعاتزمخت،کلانوخامدر
شود.اینتمایزیاستمیانآنچهدرنتیجۀ  واشتقاقیتأملآغاز
و تأملجانبیوآنچهبهتبعپژوهـشمتأملانۀمسـتمر  حداقـلیاز
یرافرآوردههایاشتقاقیومنقحتنهابهسبب   منظمتجربهمیشود.ز
قاتعلمو

َ
اصلمتعل نظاممندتجربهمیشوند.در  مداخلۀتفکر

 فلسفههردوبهروشنیبهنظامثانویومنقحتعلقدارند.امادر
یراعلوم  ایننقطهبهواگراییبارزیمیانعلموفلسفهمیرسیم.ز
تجربۀاولیهمیگیرند،دوباره اینکهموادشانرااز  طبیعیگذشتهاز
ینباکبوترها،گاوهاوگیاهان  برایآزمونبهآنرجوعمیکنند.دارو
رسید بدانها که نتایجی  از بعضی کرد.  آغاز باغبانان و  دامپروران
 چنانبرخلافباورهایمقبولبودندکهبهدلایلیچونمهملبودن
 ومخالفتبادرکعرفیمردودشمردهشدند.امااهلعلم،فارغاز
نقشایدههای فرضیههایاودر ین،از یههایدارو  پذیرشیاردنظر
میان  رهنماییبرایانجامدادنمشاهداتوآزمایشهایتازهدر
که مربوطبهتجربۀخامبهرهمیجستندــــــدرستهمانطور  امور
کانسنگخاماستخراجمیکند  خالصرااز یستیکهفلز  متالورژ
موادخام سایر واستفادهاز مهار  ابزارهاییمیسازدکهسپسدر
مفصلتأملکار میروند.آینشتاینیکهباروشهایبسیار  بهکار
حضور در خمشنور  میکندبهشیوهاینظریبرخینتایجرادر
کهتجهیزاتفنی گروهجستوجوگرانی  خورشیدمحاسبهمیکند.
بهکردن نتیجۀتجر یقایجنوبیاعزاممیشوندتادر  دارندبهآفر
اولیه،بتـوانبهمشاهداتـی بۀخـامو تجـر  چـیزیــــــکسـوفــــــدر
یۀمضمر  دستیافتکهبانتیجۀمحاسبهشدهمقایسهشوندونظر

آننتیجهرابیازمایند. در
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میشوندتاتوجهرابه کافیآشنایند.آنهاذکر  واقعیتهابهقدر
یهیاتأملیجلبکنند.  رابطۀمیانمتعلقاتتجربۀاولیهوتجربۀثانو
اینکهموضوعتجربۀاولیهمسائلرامطرحمیکندونخستیندادههای
یهرامیسازدامریبدیهی  تأملیرابهدستمیدهدکهمتعلقاتثانو
روشناستکهآزمونودرستیسنجی۱مورداخیر   است؛ایننیز
بۀخامیاکلانــــــخورشید، متعلقبهتجر  فقطبابازگشتبهامور
زندگیمتعارفهرروزهــــــبهدست   زمین،گیاهانوحیواناتدر
چهنقشی

ً
تأملحاصلمیشونددقیقا  میآید.امااشیاییکهدر

 ایفامیکنند؟کجاواردمیدانمیشوند؟آنهامتعلقاتاولیهرا تبیین
میسازندکهآنهارابافاهمهدرککنیم،بهجای  میکنند،ماراقادر

باآنهاتماسحسیداشتهباشیم.اماچگونه؟
ً
اینکهصرفا

یقش  طر یزیمیکنندکهاز یفیاطرحر  خب،آنهامسیریراتعر
 بهشکلیبهسویچیزهایتجربهشدهبازمیگردیمکهمعنایامحتوای
یقشبهآن طر یاروشیکهاز تجربهشدهبهسببمسیر امر  معنادارِ
تجربهشده  ییغنیشدهوگسترشیافتهمییابد.امر  رسیدهایمنیرو
تماسبیواسطهشایددرستهمانچیزیباشدکه ودر

ً
 مستقیما

یه،یا وغیره.اماوقتیمتعلقاتثانو ݩًبودــــــسخت،رنگی،بودار ݧ  قبلاݧ
یقیبرایرسیدنبهآنهابهکار  بابروشیاطر  متعلقاتمنقح،از
جزئیاتیجداافتادهنیستند؛آنها   گرفتهمیشوند،اینکیفیاتدیگر
نظامکلیاشیایمرتبطدستمییابند؛آنهابا  بهمعناینهفتهدر
 باقیطبیعتپیوستگیپیدامیکنندومفهومچیزهاییرابهدست 
میشودباآنهاپیوستگیدارند.پدیدههاییکه  میآورندکهاکنونتصور
باجرم  بارۀخمشنور یۀآینشتایندر کسوفمشاهدهشدندنظر  در
حدخودشانآنراتأییدکردند.امااینبههیچوجه  راآزمودندودر
 کلداستاننیست.خودپدیدههادلالتپردامنهاییافتندکهپیشتر

1. verification
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یقمشاهدۀاین نقشراهنمایاطر یهدر ایننظر  نداشتند.شایداگر
گرفتهنشدهبود،حتیبهآنهاتوجههمنمیشد.اما  پدیدههابهکار
گذاشته  بیاهمیتکنار زمرۀامور بهآنهاتوجهشدهبود،در  حتیاگر
جزئیات کههرروزهصدهامورداز  میشدند،درستهمانطور
دایرۀتوجه آنهانمیکنیماز  ادراکشدهراکهاستفادهایفکریاز
یهبهاینخطوطخمش یم.اماوقتیبهوسیلۀنظر  بیرونمیگذار
یۀانقلابیایمییابند یم،آنهادلالتیبهبزرگینظر  کوچکمیپرداز

کهبهتجربۀآنهاانجامید.
 مناینروشتجربیراروش نشانگرانه۱ خواهمنامید.ناگفته
یفو ًقسمیظر

ݩ ݧ تأملاست،معمولاݧ  پیداستکهفلسفهنحوهایاز
تأمل.اتهامیکهعلیهروشغیرتجربیفلسفهورزیمطرح  نافذاز
یهپردازیوابستهاست،بلکهناکامی   میشودایننیستکهبهنظر
نقشمسیریاست یهدر فرآوردههایمنقحوثانو استفادهاز  آندر
تجربۀاولیهاشارهمیکندومنتهیمیشود.ناکامیِ  کهبهچیزیدر

پدیدآمدهسهلایهاست.
،هیچگونهدرستیسنجیوهیچتلاشیحتیبرایآزمودنو

ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اولاݧ
مربوطبهتجربۀ ،امور آنبدتر ،واز

ً
نیست.ثانیا کار  وارسیکردندر

معنادستنمییابندکهوقتی  متعارفبهآنگسترشوغناییدر
 باوساطتاصولواستدلالهایعلمیبهآنهاپرداختهمیشودبدان
خودموضوع یقیواکنشی،بر ،اینفقدانکارکرد،بهطر

ً
 میرسند.ثالثا

یقآزموده اینطر از میگذارد.اینموضوع،بیآنکه  فلسفیتأثیر
بۀمتعارف تجر یمتاببینیمکهدر بگیر  شدهباشدکهآنرابهکار
 بهچهچیزیمیانجامدوچهمعانیتازهایمیافزاید،موضوعی
 دلبخواهانهوگسستهاستــــــآنچه»انتزاعی«نامیدهمیشودآنگاه
یمکه میبر معنیبدیبرایاشارهبهچیزیبهکار  کهاینواژهرادر

1. denotative
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قلمروخاصخودشرااشغالمیکند،بدونتماسباامور
ً
 منحصرا

مربوطبهتجربۀمتعارف.
قالعادهای بابپیامدنهاییاینسـهشر،بهآنپدیدۀخار  از
افرادفرهیختهنسـبتبه بسـیاریاز یمکهسببانزجار  پیمـیبر
فلسـفه،کهبا فلسـفهبودهاسـت.متعلقاتتأملدر شـکلیاز  هر
 روشهاییحاصلشدهاندکهنزدآنکسانیکهبهکارشانمیگیرند
میرسند،بهخودیخود»واقعی«ــــــوبهمنتها ًالزامیبهنظر

ݩ ݧ  عقلاݧ
 درجهواقعیــــــقلمدادمیشوند.سپساینبهمسئلهایحلنشدنی
مربوطبهتجربۀزمختواولیهبایدآن  بدلمیشودکهچراامور
ݩًچرابایدباشند.اما ݧ  چیزهاییباشندکههستندیادرواقعاصلاݧ
بامسئلۀساختنِموضوعی علومطبیعیهرگز  متعلقاتمنقحتأملدر
آنبهدستآمدهاندپایاننمییابند،بلکهوقتیبااستفادهاز  کهاز
تجربۀاولیهاشارهیا  آنهامسیریراتوصیفمیکنیمکهبههدفیدر
 دلالتمیکند،معماهاییراحلمیکنندکهباآنمادۀخاممطرح
کند. گرچهخوداینمادۀخامنمیتواندحلوفصلشان  میشوند،
بدلمیشود،وسیلههایاستفادهو  آنهابهوسیلههایضبطومهار
چیزهایروزمره.آنهامیتوانندمسائلجدیدی  بهرهمندیگستردهاز
کاربرد با باید که همانقسماند، از اینهامسائلی اما آورند،  پدید
همانروشهایپژوهشوآزمایشبدانهاپرداخت.مسائلی  بیشترِ
کلام،فرصتهاییبرای یک  کهروشتجربیپیشمیکشد،در
تجربههایتازهو  تحقیقاتبیشتریفراهممیکنندکهثمرهشاندر
فلسفه میشود.امامسائلیکهروشغیرتجربیدر  غنایافتهظاهر
 پیشمیکشدموانعپژوهشوبنبستاند؛معمایندنهمسئله،و
بۀاولیه یقحلمیشوندکهدستمایۀاصلیتجر اینطر  فقطاز
نامتحقیرآمیز  را»پدیداری«،نمودصرف،انطباعاتصرفیابههر

دیگریبخوانیم.




